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اشکال دیگر بر کلام صاحب عُروه: از مصنف سوال میکنیم که مراد شما از مکلف در این عبارت چیست؟
الف: اگر مراد شما مکلف فعلی است  اشکال وارد است. زیرا این امر روشن است که بسیاری از احکام در فقه برای غیر مکلف ها میباشد لذا در صورت لازم بودن قید علی کل مکلف در کلام یا باید گفت آوردن این احکام در فقه استطرادی است و اگر استطرادی بودن آنها را نپزیریم باید مانند سید مصطفی بگوییم آوردن این قید لازم نیست. در نتیجه برای تعریف علم فقه تعریفی شبیه آنچه قبلا بیان شد بیاوریم.
ب: و اگر مراد شما مکلف شأنی باشد  این هم اشکال دارد چرا که مکلف های فعلی از تعریف خارج میشوند و واضح است که بیشتر احکام فقه برای مکلفین فعلی است . 
لذا برای آنکه تعریف علم فقه شامل هر دو قسم شود باید گفت که مراد از مکلف اعم از فعلی و شأنی است.
در نتیجه اینکه فرمود یجب علی کل مکلف... مراد از مکلف اعم از مکلف فعلی و شأنی است ( مراد از مکلف شأنی بچه های ممیز است ) که بر هر دو گروه واجب است در بدست آوردن احکام یا مجتهد یا مقلِّد یا محتاط باشند.
 در نتیجه بچه های ممیز هم وارد تعریف میشوند واز آنجا که عبادت صبّی صحیح است قطعا این بچه یا باید بر او اجتهاد را تکلیف کنیم یا تقلید را چون جایگاه صحت احکام بر مدار تقلید یا اجتهاد است . ممکن نیست کار صبی مشروع باشد و در عین حال امری بر او نباشد مشروعیت عمل منوط به یکی از این سه عمل است. 
مطلب چهارم:
سوال: چرا اعمال هر مکلفی باید بر اساس اجتهاد یا تقلید یا احتیاط باشد؟
جواب مرحوم حکیم:
 اولاً این یقین برای ما وجود دارد که نسبت به احکام الهی مکلَّف هستیم  و اگر آنها را انجام ندهیم احتمال ضرر و عقاب وجود .
ثانیاً عقل میگوید دفع ضرر محتمل و شکر منعم واجب است لذا کاری نکن که امنیت از عقاب برای تو حاصل نشود یا کاری که با شکر منعم منافات دارد انجام نده در نتیجه برای بدست آوردن آن احکام لازم است تلاش کنیم.
ثالثاً راه بدست آوردن احکام و تکالیف و امنیت از عقاب منحصر به اجتهاد یا تقلید یا احتیاط است.
 نتیجه وظیفه ما در بدست آوردن احکام یا اجتهاد است یا تقلید یا احتیاط تا ایمن از عقاب و شاکر منعم باشم.
سوال: مراد از احتیاطی که در این جا مطرح است چیست؟
جواب: احتیاط به این معنی است که یا احتیاطاً مجتهد باش یا احتیاطاً مقلِّد باش و یا احتیاطاً محتاط باش.
 مثلا در شبهه محصوره احتیاط به این است که به هیچ یک از اطراف شبه مرتکب نشویم و محتاط باشیم  و یا هر چه مجتهد گفت عمل کنم و احتیاطاً تقلید کنیم یا احتیاطاً مجتهد باشیم تا یقین به واقع حاصل شود که واقع را انجام داده ایم و گناهی مرتکب نشده ایم.
جواب استاد از این سوال:
به نظر میرسد راه دیگری هم بتوان ثابت کرد که اعمال مکلف باید به یکی از این سه مورد متکی باشد[footnoteRef:1]. [1: ۱۴-با این عبارت میخواهیم ثابت کنیم که آوردن قید علی کل مکلف لازم نیسیت.] 

شاید بتوان از طریق قانون اقتضاء و تخییر وارد شد و ثابت کرد که بر هر انسانی ( مکلف و من بحکمه ) واجب است که در بدست آوردن احکام یا مجتهد باشد یا مقلِّد یا محتاط.[footnoteRef:2] [2: ۳.بنیان گزار این روش صاحب معالم است ( هدایه المسترشدین صفحه ۱۸)] 

توضیح: 
مراد از اقتضاء این است که احکام هر گونه که اقتضاء دارند باید به همان صورت ادا شوند مثلا  اگر عملی اقتضای لزومی دارد باید آن را به نیت وجوب بجا آورد و اگر اقتضای ندبی دارد آن را به نیت ندب بجا آورد وهکذا در مکروه و حرمت. اما تخییر در جای است که الزامی نیست مثل مباح ها که نه الزام به ترک دارد نه فعل[footnoteRef:3]. [3: ۱۵- در تخییر اقتضای وجود ندارد چرا که هر دو طرف یکسان هستند. در واقع فقط آن چهار قسم دارای اقتضاء هستند و لذا اسم این قانون را اقتضاء و تخییر گذاشته اند تا شامل هر پنج قسم از احکام تکلیفی باشد.هدایه المسترشدین صفحه۱۸] 

نکته: اینکه گفته میشود احکام تکلیفی پنج قسم است بر اساس همین قاعده اقتضا و تخییر است.
اکنون در این بحث میگوییم  یکی از اموری که بر تمام مکلف ها یا من بحکمه واجب است اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط است آن هم به دلیل قانون اقتضاء و تخییر است.
توضیح: به این بیان که باید دید هر مکلفی عمل به کدام یک از احتیاط یا تقلید یا اجتهاد برایش ممکن و رفتن به سمت کدام یک آسان تر است نسبت به همان عمل کند. مثلا وجوب اجتهاد به نفع خواص است  و این مصلحت مُلزمه است که از احکام الزامی خمسه است .از طرفی احتیاط هم به مصلحت مجتهد و هم به مصلحت عوام است چرا که با عمل به احتیاط درک واقع قطعی است و این به نفع  هر دو دسته است که در هنگام دست رسی نداشن به دلیل با عمل به احتیاط خود را از عقاب ایمن کنند.
 در این روش به صورت مطلق نمیشود گفت که همه مکلفین و من بحکمهم باید مجتهد یا مقلِّد یا محتاط باشند بلکه باید دید عمل به کدام قسم برای آنها ممکن و راحت تر است. 
یجب علی کل مکلف و من به حکمه بحسب الإقتضاء ان یکون مجتهداً او مقلداً او محتاطاً ... در نتیجه مراد از یجب اقتضای است نه تکلیفی است.

